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 واگذاري بانك هاي دولتي به بخش خصوصي 
با توجه به بند يك اصل 110 قانون اساسي كه وظايف و 
اختيارات رهبري را  "تعيين سياست هاي كلي نظام جمهوري 
اسلامي ايران پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت 
نظام"  بيان داشته است، مقام معظم رهبري در اول خردادماه سال 
1384 سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي به استثناي بند 
"ج" اين سياست ها را به سران قواي سه گانه (مقننه- مجريه- 
قضاييه) و رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام ابلاغ فرمودند 
تا هماهنگي لازم براي اجرا بعمل آيد. سپس آيين نامه بند "ج" 
سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي توسط مجمع تشخيص 
مصلحت نظام تهيه شد و به محضر رهبر معظم تقديم گرديد كه 
مورد تأييد و تصويب قرار گرفت و در تاريخ 1385/4/10 فرمان 
اجراي مفاد آن صادر شد و در رابطه با اجراي اين قانون هم نهادى 
به نام شوراي عالي اجراي سياست هاي كلي اصل 44 (معاونت 

خصوصي سازي) در وزارت امور اقتصادي و دارايي شكل گرفت 
و آيين نامه هاي مختلفي براي واگذاري بنگاه هاي دولتي، از جمله 
بانك ها ، تدوين شد و از طريق سازمان بورس اوراق بهادار به 

مرحله اجرا درآمد. 
اما چنانچه كارشناسان محترم مسوول تنظيم آيين نامه ها 
فرصت و دقت كافي در مطالعات و تحقيقات خود بكار مي بردند و 
عجولانه اظهارنظر نمي كردند، نتايج درخشانتري به دست مي آمد 
و حقوق افراد محروم اجتماع نيز محفوظ مي ماند. براي نمونه به 

مواردي از آنها اشاره مي شود: 
1) از بين ده بانك تحت صيانت و نظارت دولت، بانك هايي 
كه تمامي سرمايه و تشكيلات آنها متعلق به دولت بوده وبا 
سرمايه گذاري صد درصدي دولت ايجاد شده اند، از واگذاري به 
بخش خصوصي معاف و مستثنا شده اند و به جاي آنها سه بانك 
تجارت، صادرات و ملت در معرض واگذاري به بخش خصوصي 

چرا كاركنان پيماني 
و رسمي شاغل در 
بانك ها با داشتن 

يك سال سابقه كار 
از سهام ترجيحي 

بانك ها برخوردارند، 
ولي بازنشستگان 
با سي سال سابقه 
خدمت از اين لطف 

محرومند؟

واقعيتي كه جاي تأمل دارد 
درباره چگونگي واگذاري بانك هاي دولتي به بخش خصوصي

                                    اشاره 
سيد صدرالدين درياباري، يكي از مديران ارشد 
سيستم بانكي است كه با 31 سال سابقه خدمت، در 
سال 1363 بازنشسته شد و از همان زمان به عنوان 
مديرعامل كانون بازنشستگان بانك ملت و عضويت 
بازنشستگان  كانون  هماهنگي  شوراي  رياست  و 
بانك هاي كشور مشغول به تلاش و همكاري است و 
در نتيجه، مي توان گفت كه وي يكي از پيشكسوتان 
سيستم بانكي بشمار مي رود كه به بركت تجربه و گذر 
ايام، در جريان بسياري از جزييات تحولات سيستم 

بانكي و اسرار و رموز آن مي باشد.
اين همكار ارجمند اخيراً مطلبي را تهيه كرده اند 
زماني  در  كه  ايران  بانكداري  تحولات  سير  حاوي 
مناسبتر مورد استفاده قرار خواهد گرفت، اما فراز 
پاياني اين نوشته حاوي نكته جالبي است كه تأخير در 
چاپ آن ممكن است موجب بروز آفت شود. بنابراين 
فعلاً نسبت به درج اين قسمت از نوشته آقاي درياباري 

اقدام مي كنيم تا بعد. 
بانك و اقتصاد
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قرار گرفته اند؛ در حالي اين سه بانك با ادغام گروهي از بانك هاي 
خصوصي ملي شده در سال 1358 شكل گرفته اند و قسمتي از 
سهام آنها هم متعلق به كاركنان مستضعف همان بانك هاست 
كه از محل حقوق و دستمزد خود خريداري نموده بودند و پس از 
انقلاب نيز مالكيت اين بانك ها به عموم مردم ايران منتقل شد و 
فقط حفاظت اموال عمومي و مديريت آنها به دولت سپرده شده بود.

آيا اين واقعيت جاي تأمل ندارد؟ 
2) در فروش اقساطي پنج درصد از سهام بانك  ها (و ساير 
بنگاه ها به نام سهام ترجيحي) به مديران و كاركنان، لازم بود كه 
عدالت رعايت مي گرديد كه نشد، چرا كه در آيين نامه مربوطه، 
كاركنان  پيماني و رسمي شاغل در بانك ها با داشتن  يك سال 
سابقه كار و بيشتر، مجازند تا 20 برابر حقوق و مزايا از سهام ترجيحي 
با اقساط طويل المدت خريداري نمايند و جاي بسي  تأسف است كه 
بازنشستگان با سي سال سابقه خدمت صادقانه، از دريافت سهام 

ترجيحي محروم هستند و نمي توانند سهام مؤسسه متبوع خود را 
كه حاصل زحمات و دسترنج خودشان است، خريداري نمايند! 
چونكه سازمان خصوصي سازي تبصره اي را در ماده 2 آيين نامه 
واگذاري سهام ترجيحي گنجانده بدين شرح: واگذاري سهام به 
مديران و كاركنان، داراي اولويت بالاتري است و چنانچه پس از 
واگذاري سهام به اين افراد، همچنان سهام قابل واگذاري بنگاه 
موجود باشد (كه طبيعتاً هيچگاه سهامي باقي نمي ماند) سهام 
مزبور به بازنشستگان همان بنگاه تعلق مي گيرد. بديهي است كه 
اين حكم، ناقض ماده يك آيين نامه مذكور است كه مي گويد: 
فروش ترجيحي و اقساطي حداكثر پنج درصد از سهام بنگاه هاي 
مشمول واگذاري، به پيشنهاد سازمان خصوصي سازي و تصويب 
هيأت واگذاري به مديران و كاركنان و بازنشستگان  براساس 

ضوابط اين آيين نامه مجاز است. 
لازم به ذكر است كه در رابطه با تخصيص سهام ترجيحي 
به بازنشستگان بانك هاي واگذاري شده، از طريق كانون هاي 
بانك هاي تجارت، صادرات و ملت، مكاتبات زيادي با سازمان 
خصوصي سازي، وزارت امور اقتصادي و دارايي و هيأت محترم 
دولت انجام شده كه متأسفانه نتيجه اي عايد نگرديده ، ولى شايسته 
است كه اين اقدامات كماكان پيگيرى شوند تا سرانجام دولتمردان 
براى اجراى عدالت در مقررات خصوصى سازى دست به كار شوند. 

چرا از ميان ده بانك 
تحت صيانت و 

نظارت دولت، فقط 
بانك هايي در معرض 

واگذاري به بخش 
خصوصي قرار 

گرفته اند كه از طريق 
ادغام با بانك هاي 

خصوصي ملي شده 
شكل گرفته اند و 

قسمتي از سهام آنها 
هم در اصل متعلق به 
كاركنان مستضعف 
همان بانك ها است؟ 

سيد صدرالدين دريابارى


